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گرینویچ

کمربند 6میلیون دلاری

 

دالاس:  یکی از مهم ترین کمربندهای قهرمانی 
محمد علی کلی، اســطوره بوکس جهان که در 
مبارزات دسته سنگين وزن کســب شده بود به 
قيمت 6.18ميليون دلار فروخته شد.محمد علی 
این کمربند را ســال1974 در مبارزه   ای سنگين 
موســوم به »غرش جنگل« مقابل جورج فورمن، 
قهرمان بدون شکست آن زمان دسته سنگين وزن 
جهان در کينشاسا به دست آورد. اسطوره بوکس 
جهان در این مبارزه معروف که یکی از مهم ترین 
رویدادهای ورزشی قرن بيستم لقب گرفت پيش 
از پایان راند هشــتم در حضور 60هزار تماشاگر 
جورج فورمن را نــاک اوت کرد و صاحب کمربند 
قهرمانی سنگين وزن بوکس جهان شد. کمر بند 
قهرمانی محمد علی کلی در یک حراجی شــهر 

دالاس آمریکا به فروش گذاشته شد.

 وقتی فحش 
به آزمایشگاه می رود

راز پرواز نکردن پنگوئن ها
 

لندن: تيمی از محققان بين المللی می گویند با تجزیه و تحليل 
ژنتيک پنگوئن ها دریافته اند که چگونه این حيوانات در حدود 
60ميليون سال پيش از اجدادی با قدرت پرواز، به شناگران 
آب دوست امروزی تکامل یافته اند. آنها با استفاده از داده های 
ژنتيک و فسيل های موجود، ژنوم پنگوئن ها را با ژنوم پرندگان 
دیگر مانند پليکان و مرغ دریایی آلباتروس مقایســه کردند. 
به گزارش ایندیپندنت، آنهــا دریافتند که بدن پنگوئن ها در 
واکنش به تغييرات آب و هوایی گذشــته زمين تکامل یافته  
و به طور منحصر به فردی برای توانایی تطبيق با سخت ترین 
شرایط سازگار شده است. دانشمندان تصور می کنند خاستگاه 
اصلی پنگوئن های باســتانی، نيوزیلند در نزدیکی سواحل 
اســتراليا در حدود 60 ميليون ســال پيش بوده است و این 
جانوران ســپس از آن جا به آمریکای جنوبی و قطب جنوب 
مهاجرت کرده اند. به گمان محققان حدود 30 تا 40 ميليون 
ســال پيش گروه های بعدی پنگوئن ها احتمالا سوار بر یک 
جریان اقيانوسی قوی، به نام »جریان پيراقطبی جنوبگان«، به 
سمت قطب جنوب آمده اند. پنگوئن ها قبل از تشکيل لایه های 
یخی قطبی توانایی خود را برای پرواز از دســت داده اند چرا 
که بلند شــدن از زمين، برای پرندگانی که در حال تبدیل به 

شناگرانی ماهر بودند، مستلزم صرف انرژی زیادی بود.

گذرنامه جعلی برابر اصل
 

لندن: رســانه دیلی ميــل طــی گزارشــی در گفت وگو با 
کارشــناس ها تأیيد کرد که گذرنامه های جعلی جدیدی که 
در آلبانــی تهيه و توزیع می شــوند از نظــر تکنولوژی چاپ، 
هولوگرام و واتر مارک ها تفاوتی با انواع اصل آن ندارند و این کار 
نگهبان های فرودگاه ها در انگلستان را بسيار دشوار کرده است. 
این گذر نامه ها که به قيمت 3500پوند خرید و فروش می شوند 
بيشتر در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و تيک تاک تبليغ 
می شوند و مامور های فرودگاه ها از روش های دیگری برای پی 
بردن به جعلی بودن گذرنامه های یاد شده استفاده می کنند. 
اخيرا مأموران یاد شده با طرح پرسش هایی که دروغ مسافران 
قاچاق را نمایان می کند چنين افرادی را دســتگير می کنند. 
گذرنامه های جعلی همچنين به مجرمان و تروریســت ها این 
امکان را می دهد که به طور کامل پشت هویت جعلی خود پنهان 
شوند. با تقلب، شغل پيدا و به راحتی برای خود حساب بانکی باز 
کنند. به همين دليل بازرسی های مرزی انگلستان با دارندگان 

چنين گذرنامه هایی برخورد قانونی شدیدتری می کند.

برداشت توت فرنگی در شهرك  گلخانه ای هشتگرد   عکس: حمید وکیلی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  خاکستری های رو به سفید 

آدم ها خاکستری هستند؛ نه تماما 
سفيد و نه یکســر سياه. باور دارم 
بســياری از آنها که پليد و تيره می بينيم، نقطه ای روشن در 
ضميرشان هست؛  روزنی که می شود اميد بست، قد بکشد و 

از تاریکی ها بکاهد.
همين چندروز پيش شنيدم دزدی چراغ سقفی سردر دکانی 
را دزدیده است اما سر سيم ها را برهنه رها نکرده و با چسب 
پوشانده. حالا مدام آن دزد در کوچه پس کوچه های خيالاتم 
راه می رود. او را می بينم که دلش نمی خواهد چون بسياری از 
آدم ها مشقت حرفه ای سخت را به جان بخرد.  پس شب هنگام 
راه می افتد در خيابان ها و کوچه های شــهر. لبه کلاهش را 
می کشد پایين اما حواس اش به دور و بر است.  سر می چرخاند 
و هر کجا مالی دید که می شود ربود، می رباید. همين آقای 

دزد اما به دلش نيست، برق کسی را بگيرد.
حواسش هست با جان آدم ها بازی نکند.

او که از خيالم می رود، دزدی دیگر می آید؛ یکی که آخرین 
روز از فصل بهار، وقتی واژه های رکود و تحریم و تعدیل نيرو 
چنگ می زدند به ســينه اش، راه افتاده سمت خانه. رفته و 
نشسته توی اتاق و دلش نيامده به همسرش بگوید بيکارشده.

نشسته و نگاهش را دوخته به پرزهای موکت نخ نما. نشسته 
همان جا تا گوش هایش پر شــود از صــدای دخترکش که 
دندان درد امانــش را بریده. طاقت نياورده، دم غروب ســر 
گذاشــته به خيابان های پهن و باریک، به کوچه های کوتاه 
و بلند. برگشــته خانه و صبح دوباره رفته. هــی زنگ زده، 
گردن کج کــرده، بيکاری اما رهایش نکرده. وســط همين 
گشتن ها چشــمش افتاده به چراغ سر در یک دکان. دو دوتا 
چهار تا کرده، بعد ســياهی درونش که قد یک نقطه بود، قد 
کشيده. رفته است خانه. در جعبه ابزار کوچکش را باز کرده 
و حواس اش بوده که چسب بردارد تا سر سيم لخت نماند و 
برق کسی را نگيرد. بعد هم در آبی خانه اجاره ای را بسته و سر 

گذاشته به خيابان؛ خيابانی تاریک.

از  برگوليــو«  »خورخــه 
آرژانتيــن که حــالا »پاپ 
فرانسيس« واتيکان نام دارد 
و در مقام رهبری کاتوليک های جهان، بر سریر مقدس 
تکيه زده، این روزها به کانادا سفر کرده است. پادشاه 
حکومت دینی کاتوليک های جهان، به سرزمينی در 
آمریکای شــمالی با حکومتی زیر نام پادشاه بریتانيا 
و کشــورهای مشترک المنافع رفته اســت تا »به نام 
خدا«، توبه کند از رنجی که بوميان کانادا از کليسای 

کاتوليک متحمل شده اند.
 بوميان کانادا، همــان سرخپوســتانی که کودکان 
آنان به زور و به منظور جــذب در فرهنگ حاکم، به 
مدرسه هایی برده شدند که مدیریت بيش از 70درصد 
آنها با کليسای کاتوليک بود تا شبانه روزی، با آموزش 
مداوم، جذب فرهنگ و زبان و دین حاکمانی شوند که 
قرار بود آنان را متمدن کند. زین نمط کودکان شان، 
آنجا به تحصيل و کار مشغول شدند و زیست گروهی 
آموختند. البته این همه ماجرا نبود؛ بعدها کميسيون 
حقيقت یابی و آشــتی کانادا در بررسی های بسيار، 
کشــف کرد که شــمار زیادی از این کودکان مورد 
سوءاستفاده اخلاقی و جنسی قرار گرفته اند، از آنان 
کار اجباری کشــيده شده اســت، به شماربسياری، 
تجاوز شده است و درباره بخش بزرگی از آنان که به 
آغوش خانواده بازنگشته اند، مدرسه پاسخگو نبوده و 
از سرنوشت آنان ابراز بی اطلاعی کرده است. کم کم که 
نشانه های شفاف تری از این ماجرا یافت شد، فناوری 
ماهواره ای و راداری به کمک کشــف حقيقت آمد و 
گورهای دســته جمعی در منطقه هایی بومی کشف 
شد که این کودکان جدا شده از خانواده های خود، در 

آنجا به صورت مخفيانه، به خاک سپرده شده بودند. 
شمار این کودکان تا 150هزار تن تخمين زده شده و 
شمار حدودی این گورها نيز از یک هزار گذشته است. 
رهبر کليسای کاتوليکی که بيش از 1.2ميليارد پيرو 
دارد حالا دارد از بوميان کانادا برای این همه جنایت 
پوزش خواهی می کند. آدمی یاد تماشــای فيلم »دو 
پاپ« می افتد کــه در آن رقابت پرميــل کاردینال 
»جوزف راتسينگر« آلمانی و حضور بی ميل کاردینال 
»خورخــه برگوليــو« آرژانتينی در قصر تماشــایی 
واتيکان شــروع جذابی دارد. ماجرا که پيش می رود 

تا دوراهی تطهيــر، بندیکت شــانزدهم آلمانی، پی 
کناره گيری، گفته بود این خدمتگزار وفادار کليسا که 
طعم شيرین زندگی را نچشيد، پيرانه سر می خواهد 
بيشتر زندگی کند و پاپ بعدی، فرانسيس، به سنت 
اعتراف، خود را سبک کرد و گفت که در زمانه حکومت 
استبدادی نظاميان در آرژانتين، بی طرفی اختيار کرد 
تا کشيشان بمانند، هر چند بعد از آن، بی شمار انسان 
کشته شدند. تماشای »توبه« برای »تطهير« گذشته 
جالب است، که چون انسان، موجودی فرض می شود 
که با اعتراف، سبک می شود و اینجا تاریخ دارد سبک 
می شود از این همه استبداد و جنایت؛ با این جمله که 
»حکومت های استبدادی حق انتخاب ما را می گيرند« 

و »ضعف های ما را آشکار می کنند«. 
در آن فيلم هم از دیالوگ 2پــاپ کنونی و قبلی، این 
ســيلی محکم به صورت مخاطب می خورد که کليسا 
درباره آزار جنســی 9کودک سکوت کرد تا ایمان آن 
9ميليون پيرو کليســا ضربه نخورد و گناه کشيشان 
هم لکه ای فرض شــد که با اعتراف، پاک می شود و 
تا هشداری نيامد، پاپ وقت، نشــنيده بود که گناه و 
جنایت، لکه نيست که پاک شود، زخمی است عميق، 

که بر روح و جان انسان ها می ماند. 
هر دو پاپ البته زخم زیستن در زمانه استبداد را نيز 
چشيده بودند و این پاســداران سنت اعتراف گيری، 
روزی خود هم به عرصه سخت اعتراف رسيدند، حتی 
اگر در مقام و قدرت بزرگ تری قرار داشتند. چنان که 
شاید بشود گفت همان فيلم هم، برای سرازیری خشم 
مخاطبان بود عليه پاپ مســتعفی پيشين، تا بر پاپ 
کنونی مومن بمانند. ولی حــالا بر صفحه تلویزیون، 
جهان دارد تماشــا می کند که پاپ دارد پا می بوسد 
و توبه می کند و پــوزش می خواهد از جنایتی چنان 
عظيم که کليسا به نام خدا و دین مرتکب شده است 
در قامت قدرت. اما پاپ استبدادچشــيده نمی داند 
که برای پذیرش توبه باید متهمان را شناخت، اتهام 
را گفت، جنایت را شمرد و آمار آن را ارائه کرد؟ یا باز 
زمان و فناوری و رسانه، باید برای برملا کردن آنچه 
کليســا، آنجا و هرجا، بر مردم بومی و رنگين پوست 
و برده رفته اســت، تلاش کند و شاید عمری قد داد 
و دوباره، به توبــه و تبرئه و تطهير بازگشــت؟ پاپ 
دهه سوم و هزاره ســوم، نيک می داند که از راه های 
التيام زخم قدرت، پيشــگيری از باز شدن زخم های 

جدید است. 

فرهنگ و زندگي

امیرعلی علامه زاده

راه های التیام زخم قدرت

حافظ

چو باد، عزمِ سرِ کوی يار خواهم کرد
نفس به بوی خوشش مُشکبار خواهم کرد

دانشــمندان به دنبال یــک گرایش 
معرفتی قدیمی موسوم به تجربه گرایی 
)Empiricism( و تحت تأثيــر »جان 
لاک« مدعی هستند انسان فقط آنچه 
را که به واسطه تجربه برایش ملموس 
است درک می کند و بنابراین فقط مواد 
و امواج فيزیکی را زیر ميکروســکوپ 
و ابزار های علمی می برنــد اما این بار 
آنها فحش را به آزمایشــگاه بردند. بله 
فحش! ماجرا زمانی آغاز شد که وقتی 
اســکنی مغزی از فردی گرفته می شد 
به وی توهين شد و اســکنر ها تأثيری 
مشابه ســيلي خوردن را ثبت کردند. 

دانشمندان به ســرعت سراغ آزمایش 
رفتند و حتــی به افــراد داوطلب این 
آگاهی را دادند که آنها برای یک تحقيق 
در معرض ناســزا قرار می گيرند. نکته 
جالب ماجرا این بود که نتایج اســکن 
مغزی داوطلب ها حتی هنگام ناســزا 
و توهين ســاختگی هم درست مانند 
موارد قبلی و البته ســيلی خوردن بود. 
پژوهشگران دانشگاه اوترخت هلند که 
تلاش می کردند ارتباط ميان احساس 
و زبان را بررســی کنند، در جریان این 
تحقيق واکنش های مغــز 79 زن را با 
استفاده از فناوری الکتروانسفالوگرافی 

و نصب رساناهایی روی پوست آنها مورد 
مطالعه قرار دادند. نتایج نشان می داد 
شــيوه واکنش مغز به 3گفتار )شامل 
توهين، تعریف و تمجيد، واقعيت های 
خنثی( متفاوت امــا واکنش مغزی به 
توهين درست مانند سيلی خوردن بود.

دکتر مارین استرویکسما، مسئول گروه 
پژوهشی که فحش را به آزمایشگاه برده 
بودند در این زمينه گفت:  مغز به درستی 
متوجه می شود که ســيلی خوردن و 
مورد توهين کلامی قرار گرفتن به یک 
اندازه دردآور اســت تا فــرد را وادار به 

واکنش کند.

جنگ تمام  شــده بود. ايران قطعنامه را پذيرفته بود و 
هر دوطرف بايد تا مرزهای قانونی خود عقب می رفتند. 
پذيرش قطعنامه از طرف ايران، اين تصور را برای آمريکا و 
انگلیس به وجود آورده بود که دولت ايران، ديگر به نقطه 
پايانی عمر خودش رسیده است؛ به همین خاطر به عراق 
فشار آوردند تا يک تهاجم گسترده ديگر را برنامه ريزی 
کند تا کار دولت ايران برای همیشه تمام شود. عراق از 
جنوب و غرب دوباره وارد خاك ايران شــد. تا نزديکی 
خرمشــهر پیش آمد. مهران را گرفت. قصرشیرين و 
سرپل ذهاب را تصرف کرد. حملات موشکی و بمباران 
شهرها با شدت بی ســابقه ای دوباره از سر گرفته شد. 
مردم شهرها را تخلیه می کردند، همه  چیز به هم ريخته 
بود. کسی منتظر حمله دوباره عراق نبود. امام پیام داد 
که اينجا نقطه حیاتی کفر و اسلام است، ... بايد متر به متر 
بجنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذيرفته نیست. ظرف 

يکی، دو روز دوباره جبهه ها پر از نیرو شد.
تمرکز اصلــی اين تهاجم ها غرب ايران بــود. قرار بود 
نیروهای عراقی تا سرپل ذهاب را تصرف کنند و بعد از 
آن، نیروهای منافقین تا تهران بیايند، حکومت را عوض 
کنند و دولت جديد تشکیل بدهند. اسم عملیاتشان را 
گذاشته بودند »فروغ جاويدان«. تمام هواداران منافقین 
از تمام دنیا در عراق جمع شده بودند. اين بزرگ ترين و 
حساس ترين عملیات آنها بود. منافقین آنقدر به ضعف 
رزمنده های ايرانی اطمینان داشتند که به نیروهايشان 
گفته بودند تا تهران بدون درگیری پیش خواهند رفت. 
قبل از شــروع پیشــروی منافقین، عراق تمام مسیر 
حرکت آنها را تا نزديکی کرمانشاه با بمب های خوشه ای 
و شیمیايی پاکســازی کرده بود. منافقین با تجهیزات 
کامل و حمايت توپخانه عراق، به سمت کرمانشاه حرکت 
کردند. اسلام آباد غرب را گرفتند. 40،50 کیلومتر مانده به 
کرمانشاه، درگیری ها شروع شد و ورق برگشت. منافقین 
که انتظار مقاومت و درگیری نداشتند، جا خورده بودند 
و خیلی زود پشــت گردنه چهارزبر که الان »مرصاد« 
نامیده می شود، متوقف شــدند. رزمنده های ايرانی که 
ظرف يکی، دو روز ساماندهی شده بودند، عملیات را به 
نام »مرصاد« آغاز کردند. تنها 2روز بعد، مسعود رجوی 
فرمان عقب نشــینی را صادر کرد. به نیروهای منافقین 
دستور داده شده بود که هرطور شده، سواره و پیاده از 
هر راهی که می توانند خود را به عراق برســانند. بعد از 
شکست منافقین در غرب و پیشروی رزمنده های ايرانی 
تا نزديکی بصره در جنوب، عراق اعلام آتش بس کرد و 

جنگ واقعا تمام شد.

تقویم / رویداد

  عملیاتی  که جنگ را تمام کرد

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مريم ساحلی
روزنامه نگار

  قانون شکنی
 »مدال« نیست!

چاپلين کبير در اواخر فيلم »موسيو 
وردو« دیالوگی دارد که باید به خط زر 
نوشت و تا پایان دنيا مقابل دیدگان بنی بشر قرارداد. »وردو« که به 
اتهام قتل چند بانوی ثروتمند سالخورده محاکمه می شود، با طعنه 
به قاضی و دادستان و شهود و غيره می گوید: عجيب است که آدم 
اگر چند نفر را با طناب بکشد قاتل است و به اعدام محکوم می شود 
ولی اگر هزاران نفر را با توپ و بمب و مسلســل بکشــد می شود 

قهرمان جنگ و مدال هم می گيرد!
این دوگانگی عجيب که بسياری از امور برای عموم ممنوع و گناه 
اســت ولی برای برگزیدگان مباح، از تناقضات هميشگی داستان 
انسان بوده و شاید امروز هم فرق عمده ميان جوامعی که متمدن 
ناميده می شوند با ســایر ملل و نحل، رفع همين تناقض عمده به 
مدد آموزش و روشــنگری و اجبار باشــد. در اخبار می شنویم که 
نخست وزیر فلان کشور به واسطه سهل انگاری در برگزاری مهمانی 
در ایام کرونا و ادای چند دروغ برای لاپوشانی آن، چنان مورد انتقاد 
و بازخواست و مطالبه عمومی قرار می گيرد که دستگاه حاکميت 
ناچار از اســتيضاح مکرر و در نهایت هم عزل او می شود، حتی به 
قيمت انداختن مملکت در گرداب بحرانی سياسی. بگذریم از شيوه 
زندگی و کار مسئولان ممالکی که قرار نبوده در هيچ یک از شئون 
برای ما الگو باشــند، ولی در ملأعام به طرز حيرت انگيزی مطابق 
نصيحت های بزرگان دین و فرهنگ مــا زندگی و رفتار می کنند؛ 
ساده زیست و ساعی اند و نورافکن رســانه های جمعی هم مدام بر 
تمام زوایای زندگی و دارایی هایشــان می تابــد و چيزی که مایه 

شرمساری باشد نمی یابد.
البته قرار نيســت همه مرغ هــای ســرزمين های دور را گله غاز 
بپنداریم. در همان حوالی هم تحقيقات اجتماعی نشــان می دهد 
ساکنان طبقات بالای اجتماع عموماً دچار عارضه خود برتر بينی اند 
و هرجا اجبار قانون یا دوربين رسانه در کار نباشد در گفتار و رفتار 
مصداق از ما بهترانند ولی تفاوت اینجاست که آن طرف ها تخطی 
از حدود قانون برای هيچ »از ما بهتری« مجاز و بدیهی نيست و به 
محض آنکه کسی پایش را از دایره خودپسندی و بی شعوری دراز 
کرد و از خط قرمز قانون رد شد، به او اعتراض می کنند و اگر افاقه 
نکرد دودمانش را به باد می دهند، تا جایــی که بارها و بارها ناچار 
به عذرخواهی از عموم مردم شــود و باد غبغبش را نيشــتر افکار 

عمومی خالی کند!
این طرف ها اما مدار دنيا بر معيار دیگری می چرخد و انگار نخستين 
نشانه »بزرگی« همانا تقدیم مقراض طلایی برای قيچی زدن روبان 
قانون است! پدری که بر گفتار و رفتار فرزندان ایراد می گيرد، خود 
را مجاز به زیر پا گذاشتن آداب و پوشش و سخن می داند، و رئيس 
اداره و بنگاه از رعایت ساعات ورود و خروجی که زیردستان مکلف 
به رعایتش هســتند آزاد اســت! ورود خودروی شاسی بلند چند 
ميلياردی به معبــر ممنوع و بی محلی اش به حق تقدم ســایرین 
برای همه عادی اســت و کســی از توهين زورمدار به فرودست 
اندوهگين نمی شــود. صف منتظران خدمــات عمومی هرگز به 
قدوم مدیران کل مزین نمی شود، ولی قرق کردن اماکن همگانی 
حق مسلم شان است. عبور از چراغ قرمز و خط ویژه و صف انتظار 
پرواز و غيره و غيره گویا جزو حقــوق اوليه و مادرزادی اعاظم قوم 
است، و انتظار شفاف سازی  و پاسخگویی در باب امور محوله از آنان 
جزو خيالات محال به شمار می رود. تازه اگر پرسش کننده بيچاره 

گوشمالی نشود!
چه کنيم که زیر آسمان ما هم قانون شــکنی و قانون گریزی لکه 
ننگی بر پيشانی از ما بهتران شود و نه مدال افتخار بر سينه شان؟ 
کدام شــيوه درمانی ممکن اســت مانع از آن شــود که بعد از هر 
پيشرفتی مثل قبل بمانيم تا سایرین را در جایگاهی فروتر از خود 
و خود را مستحق خوارشماری آنان نبينيم؟ این همه گيری مرگبار 
عقده مندی را کدام واکسن نجات بخش درمان خواهد کرد تا دیگر 
پله های ترقی را بــا لگدکوب کردن آداب و قوانيــن طی نکنيم و 
صدرنشينی مان از سعه صدر باشــد، نه از دوالپایی؟ واقعاً تا کی و 

کدام و چگونه؟

پیمان شوقی
روزنامه نگار

 نهال خوب
 برای نسل خوب

خيلی از ما دهه شصتی ها و البته نسل های قبل تر، خاطره قصه گویی های 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان وقتی دور کرســی جمع شده بودیم، را 
خوب به یاد می آوریم. قصه هایی که مرغ خيالمان را پرواز می داد و دنيای 
ناشناخته ای را برایمان تصویر می کرد. بچه های نسل های بعد از ما، کمتر 
با دنيای قصه ها و داستان های خيالی آشــنایی دارند و دنيایشان اغلب با 
بازی های کامپيوتری گره خورده است. به همين دليل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور قرار است دومين دوسالانه قصه گویی را با عنوان »نهال اميد« 
با شعار »قصه خوب؛ نسل خوب« و با هدف ترویج قصه گویی برگزار کند. 
 این جشنواره در 2 بخش قصه گویی صحنه ای و قصه گویی دیجيتال و در 
3 سطح ملی، منطقه ای و استانی برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در 
بخش قصه گویی صحنه ای باید با فيلمبرداری از قصه گویی خود به صورت 
حضوری و بر صحنه، بدون استفاده از جلوه های صوتی و تصویری و تدوین، 
به وبگاه جشنواره ارسال کنند. آنهایی هم که قصد دارند در بخش قصه گویی 
دیجيتال شــرکت کنند، باید قصه گویی خود را در بســتر نرم افزارهای 
دیجيتال و به صورت الکترونيکــی )ترکيبی از تصویر، ویدئو، متن، صدای 
قصه گویی، انيميشن و غيره( تهيه و فایل ویدئویی خود را به جشنواره ارسال 
کنند. در این جشنواره موضوعاتی مثل »مسائل روز جامعه«، »موضوعات 
آزاد«، »سبک زندگی ایرانی- اسلامی«، »شعار سال؛ توليد دانش بنيان و 
اشتغال آفرین« )موضوع ویژه( به عنوان موضوعات محوری درنظر گرفته 
شده. ضمن اینکه تمامی محورهای فوق با رویکرد انگيزشی، اميدآفرینی، 
هویت بخشی و توجه به معنویت و اخلاق تعيين شده است. این جشنواره 
می تواند نســل جدید را با قصه های قدیمی آشنا و بار دیگر این داستان ها 
را زنده کند. علاقه مندان برای شرکت در جشنواره تا 31 مرداد ماه فرصت 
دارند آثار خود را به جشنواره ارســال  کنند. پس از بررسی آثار ارسالی و 

داوری، افراد واجد شرایط به تفکيک استان انتخاب می شوند.

فاطمه عباسیدریچه
روزنامه نگار


